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The Qalandari ghazal, as an anti-genre, directly and indirectly critiques and 

challenges the symbolic values and general methods of other literary genres 

by subverting the conventions established in previous literary traditions. 

This research examines the interaction of Qalandari ghazal with two 

traditional genres, “didactic poetry” and “praise poetry,” analyzing the 

heterotopic identity and inter-generic structure of this type of poetry. 

Finally, focusing on a ghazal by Fakhruddin Araqi, it demonstrates how 

this heterotopic ghazal, through the use of parodic strategies and carnival-

like imagery, imitates other traditional genres of Persian poetry, while 

simultaneously developing them in new directions and challenging them 

within a complex literary game, thus creating new layers of intertextuality. 
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غزلی از فخرالدین عراقی( با تاکید بر  غزل قلندری )  )دگرفضایی( سرشت هتروتوپیک   
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 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله: 
 یپژوهش -یعلم 

 : افتیدر خ یتار
 

 : ی بازنگر خ یتار

 

 :رشیپذ تاریخ 

 انتشار: خ یتار

غزل   :ی کلیدی  هاواژه  عراقی،  فخرالدین 

 قلندری، شعر عرفانی، هتروتوپیای فوکو 

 

به    غزل با  ضدژانریک    مثابهقلندری  پیشینسنتدر    موجود   یقراردادها  سازیوارونه،  ادبی  طور    ،های  به 
ادبیهای نمادین و روش کلی  ارزش مستقیم و غیرمستقیم   این  کشدنقد و چالش میرا به    دیگر ژانرهای   .

تعامل   بررسی  با  قلندری پژوهش  سنتی  دو  با    غزل  وعظیژانر  هویت  شعر  و    شعر  تحلیل  به  مدحی، 
نشان    فخرالدین عراقیبا تمرکز بر غزلی از  این نوع شعر پرداخته، و در پایان  ژانری  هتروتوپیک و ساختار بین

های  تصویرپردازیهای پارودیک و  از استراتژی  گیریبهرهچگونه با  غزل هتروتوپیک قلندری  که  داده است  
های جدید، همزمان آنها  گرایی با دیگر ژانرهای سنتی شعر فارسی و توسعه آنها در جهتضمن همکارناوالی، 

   .کندرا خلق می یت از بینامتن جدیدیی هالایه کشیده و به چالش   پیچیده  ادبی را در یک بازی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

،  14سال    ،یادب فارس  ،(یعراق  نیاز فخرالد  یبر غزل  دی)با تاک  ی غزل قلندر  )دگرلفظی(  کیسرشت هتروتوپ(،  1403رضایی، حسین. )رحیمی، فاطمه؛ حسن  کوهیان، هاتف؛سیاه  :داستنا
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 . مقدمه 1
گونه   اتقلندری میبه  اطلاق  شعر  از  میای  تلاش  آن  گوینده  که  ارزش شود  و کند  رسمی  های 

های دیگری را جایگزین در عوض ارزش  د وو زیر سوال بر  کشیدهعرفی در جامعه را به چالش  
ارزش آن ارزش شناخته  ها کند؛  به عنوان  تنها  نه  ارباب شریعت  نزد  هایی که در عرف جامعه و 

ترین مضمون غزل  مهم  .(297  :1386کدکنی،    شفیعیگردند )شوند، بلکه ضد ارزش محسوب مینمی
نفی   و  ارزش قلندری،  متداول  اجتماعی  و  اخلاقی  ضدهای  کهارزش   تأیید  موجب    هاست 

تقابل کلیدیشکل باطن»  در قطب   گیری  نوع شعر میظاهر و  این  نوع  « در  این  شود. شاعران 
های جنجالی  ساختن چهرهو برجسته،  و...  رند، قلندر، عیار  هنجارشکن  های، با خلق شخصیتشعر

مانند زرتشتیان، مسیحیان و حتی کفار که در تبعید خودخواسته از جامعه طبقات اجتماعی مطرود  
در واقع شاعران قلندری پرداختند.  میبه نقد ساختارهای اجتماعی و دینی    برند،اسلامی به سر می

می خلق  را  متفاوتی  جهان  شعر  نوع  این  سرودن  کهبا  آن    کردند  هنجار ارزش در  و  های  ها 
می وارونه  جامعه  دینی  و  )اجتماعی  وارونه،   (.Miller, 2022: 2-3شد  جهان  این  مرکزی  هسته 

نامیده است   العادات  تخریبتحقیر مناسبات و آداب رسمی اجتماعی بود که سهروردی آن را  
معمولًا به تحریک معشوقی صورت    این تخریب عادات (.106:  1375دوبروین،  ؛  89:  2006سهروردی،  )

اقلیت دینی حاشیهمی نمایان دار )مغگرفت که در چهره یک  بچه، ترسابچه، گبر، کافربچه و...( 
بیمی زندگانی  نوعی  به  را  شاعر  و  وارونهشد  و  براندازی  هدفش  که  بند  و  تمامی قید  سازی 

ارزش  و  بود، دعوت میهنجارها  در جامعه  مقبول  وارونهکرد.  های  و  در این هنجارشکنی  سازی 
شعر قلندری گاهی تا حد ستایش »کفر« و نکوهش والاترین اصل اسلام یعنی »توحید« و تلقی 

 (.  654-653 :1388ر.ک. سنایی غزنوی، رفت )آن به عنوان »کفر«  نیز پیش می
است    خراباتهای نمادین در غزل قلندری، دگرمکانی به نام  فضای اصلی این هنجارشکنی     

می شبیه  که  را   آن  یا    هتروتوپیا توان  فوکو  اندیشه  دانست؛   کارناوالدر  باختین  نگرش  در 
ارزش دگرمکان تمامی  که  میهایی  وارونه  آنها  در  فرهنگی  و  اجتماعی  هنجارهای  و  شود.  ها 

ارزش  آن  در  که  است  خیالی  یا  واقعی  فضاهایی  به  اشاره  برای  غربی  فرهنگ  در  ها، کارناوال 
گیرند؛ زیر پا  نهادها و قوانین هنجاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی مورد تمسخر قرار می

به یک  گذاشته می و  وارونهشوند  عنوان  یابند.  تغییر می  دنیای  به  را  کارناوال  باختین  میخائیل 
 گیرد؛در نظر میقید و بند در مقابل نظم اجتماعی حاکم  یک ضد فرهنگ، یک فضای آزاد و بی

نمادین، وارونگی  فضای  این  می  در  سوال  زیر  هم   ؛روند هنجارها  بر  اجتماعی  مراتب  سلسله 
  به   گیرد. باختینو هر آنچه والا و مقدس است، مورد تجاوز و تقلید تحقیرآمیز قرار می  ریزدمی

آزادی  جشن  عنوان   به   کارناوال  مفهوم  و  ومی  زیادی   اهمیت  وارونگی    که   است  معتقد  دهد 
  و   شودمی  شنیده  مساوی  طور  به  مختلف  صداهای  آن  در  که  کندمی  فراهم  را  فضایی  کارناوال
)می  بین   از   موقتاً  اجتماعی  مراتب  سلسله کارناوال   .(Bakhtin, 1984: 26رود  همانند  تقریباً 

اندیشه فوکو هایی هستند که از نظم و ترتیب ها یا موقعیتمکان  ،فضاها  باختینی، هتروتوپیا در 
.  شوندها به چالش کشیده میرایج در آناجتماعی و قوانین و هنجارهای  معمول جامعه خارج شده

 با برهم زدن نظم هنجاری موجودهای دیگر هستند که  هایی درون جهانجهان  این دگرفضاها
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ها،  خانهها، می فوکو قبرستاناز نظر  ند.  سازآشفته میآنها را  دهند و  بازتاب می  را  چیزهای بیرونی
زندانخانهفاحشه باغها،  باستانی،  ها،  نمونه  هاموزههای  واقع  هتروتوپیااز  ی  یهاو...  در  هستند.  ها 

 ردهدگرجای مطلوب خود را بازسازی کها  انسان  که  شونداین فضاهای متفاوت برای آن ایجاد می
برای   که  فضاهایی  از  گیر  ،شده  عادت  آنهاو  تجربهند  فاصله  به  جدیدی  تا  یابند  های  دست 

(Foucault, 1986: 22–27; Johnson, 2013: 790-803.)   
ها و تجاوز به نظم نمادین هژمونیک در دگرفضاهایی مانند در غزل قلندری نیز هنجارشکنی    

که غالباً در حاشیه شهرها و فضاهایی بیرون از اجتماعات صورت    دیر مغانیا    صومعه،  خرابات
) می هتروتوپیاست  و  کارناوال  وارونه  جهان  با  مقایسه  قابل  نوع  Miller, 2022: 3گیرد،  این   .)

نمی اگرچه  را  صوفیانه  یا  دگرفضاهای  هتروتوپیا  مفهوم  با  بالنعل  النعل  طابق  و  همیشه  توان 
متضادمکان داد،  های  مطابقت  فوکو  حاشیه میشل  سرشت  مکاناما  این  رفتارهای ای  و  ها، 

نادیده  و  مقدس  تابوهای  به  تجاوز  در  و...(  خراباتی  عیّار،  رند،  )قلندر،  آن  کنشگران  نامتعارف 
دهد که آنها در ناسازگاری و تضاد با فضای انگاشتن احساسات و هنجارهای دینی رایج، نشان می

همانند تصور باختین از  –این دگرفضاها    (1)کنند.عمومی جامعه همانند هتروتوپیای فوکو عمل می
می  -کارناوال که  هستند  برزخی  شخصیت فضاهایی  پدیدهتوان  و  رفتارها  سرشتی  ها،  با  را  ها 

انحراف و  نمایشی، مضحک  و  کاریکاتورگونه،  نمایش گذاشت  به  آنها  در  متعارف  یافته  مناسبات 
 (. Foucault, 1986: 24–26وارونه کرد )جامعه را در آن 

 پژوهش  ۀ. پیشین2

و قلندریات  پژوهشجنبه  درباره  آن  عرفانی  و  ادبی  است؛های  گرفته  جمله  هایی صورت  آن  از 
 قلندری اشعار بررسی  با«  حافظ رند تا عطار قلندر  ازدر مقاله » (1394لیقوان ) صدیقی و دهقان

-دو تیپ شخصیتی»رند« و »قلندر« را بررسی کرده اشتراک وجوه حافظ،  رندانۀ غزلیات  و عطار
از   فارسی شعر قلندران در  خصوصیات و  صفات  بررسی به (1398نوروزی ) و شرافتی اند. همچنین 

 ماحوزی .پردازدمی ...و نوشی باده شریعت،  ظاهر ترک  رندی، کافری،  تعلقات دنیوی، ترک جمله

) و ملامتی1392قاسمی  و  ملامت  پدیده  تاریخی  سیر  بررسی  با  اجتماعی   گری(  بعد  بررسی  به 
پرداخته قلندری  پژوهشغزل  از  برخی  تحلیلاند.  اخیر  درباره های  ارزشمندی  شعرشناختی  های 

( در مقاله »ژانر در شعر 2023اند؛ از آن جمله میلر )ژانری آن ارائه داده توسعه و تحول قلندریات، و
با طبقه در صدد    ادبی  ژانرهای  سایر  میان   در   قلندریات  جایگاه  بندی و تعیینفارسی کلاسیک« 

  آن   هاییویژگی  چه   و  دارد  فارسی  ادبیات   در  جایگاهی  چه  یاتقلندر  پاسخ به این مساله است که
آیامی  متمایز  ادبی  ژانرهای  سایر  از  را و  منسجم   ژانر   یک  توانمی  را  یاتقلندر  کند  و    مستقل 

شعر  یا  دانست نوع  )  دیگر   ژانرهای  از  ایزیرمجموعه  این  میلر  مقاله  2022است؟  در  همچنین   )
قلندریات بررسی  قلندری« ضمن  با عنوان »بوطیقای صوفیانه کارناوالی غزل  به عنوان    دیگری 

 در   بررسی تاریخی و ادبی بوطیقای قلندریات  به  اولیه فارسی،  شعر  ژانری  سیستم   یک ضدژانر در
درون نظام اولیۀ شعر فارسی پرداخته است؛ هر دو پژوهش ارزشمند میلر، مقاله حاضر را در طرح  

های پژوهش یاری فراوان داده است و تحقیقات میلر در این  چهارچوب نظری بحث و تحلیل داده
-( در مقاله »گونه1401قادری و شمس )باب حق بزرگی بر گردن پژوهش حاضر دارد. همچنین  
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-های گونهعراقی« به مختصات و ویژگی و عطار قلندری غزل محوریت قلندری با غزل شناسی
بلاغی پرداخته و انواع شعر   و  ساختاری نظر از  هم و اصلی مضامین نظر از  شناختی قلندریات هم

سیاسی   اجتماعی قلندری غزل زیرگونۀ و قلندری وجه مستقل، قلندری قلندری را اعم از غزل
دیگری    های پیشین بر جنبهمقاله حاضر بر اساس مباحث طرح شده در پژوهش  اند.بررسی کرده

از قلندریات تمرکز دارد که غالباً در این تحقیقات مغفول مانده و آن بررسی بوطیقای متمایز، و  
شکل و  قلندریات  هتروتوپیایی  بینسرشت  بازی  یک  روند  در  آن  پژوهش گیری  است.  ژانری 

حاضر با تأکید بر غزلی مشهور از عراقی، در پی اثبات این مدعاست که قلندیات در درون نظام 
وعظی  شعر  با  تقابل  در  و  هتروتوپیک،  ژانر  یک  چیزی  هر  از  بیش  و  پیش  فارسی  شعر  اولیه 

مواعظ( و  بین (2))زهدیات  پیچیده  بازی  یک  روند  در  که  است  )مدحیات(  مدحی  شعر  ژانری و 
 سازد.خود را می متمایز قراردادهای سایر ژانرها را تغییر داده و بوطیقای

 های شعری پیشین . دیالکتیک شعر قلندری و سنت3
نه در    ؛ آنها دارندپیشین های ادبی  ریشه در سنت  چه به لحاظ مضمون و چه از نظر ساختار،ژانرها  

متولد می نه همانند یک شکل کهنخلاء  ادبی  شوند و  یکباره وارد یک سنت  افلاطونی  الگویی 
و به   کنندهای تاریخی معین رشد میهای شعری خاص، و در دورهدر درون نظام  ؛ بلکهشوندمی

های ادبی پیشین، هویتی مستقل و  تدریج از طریق پذیرش و اصلاح قراردادهای موجود در سنت
انعطاف میضمناً  کسب  خود  برای  ) پذیر  قاعده Miller, 2022: 6کنند  این  از  نیز  قلندریات   .)

مستثنی نیست؛ این ژانر در واقع حاصل گفتگوی سرایندگان این نوع شعر با دیگر ژانرهای مهم  
با    ویژه شعر مدحی و زهدیات و مواعظ بوده است. بنابراین شاعران قلندریعر فارسی بهاولیه ش 

وارونه طریق  از  ژانرها،  دیگر  با  خود  مخاطبان  آشنایی  و  فرض  دخل  و  آنها  قراردادهای  سازی 
می پاسخ  ژانرها  این  به  آنها  در  می دادهتصرف  را  قلندری  شعر  اساس  این  بر  ژانر    تواناند.  یک 

با ایجاد یک گفتگوی مداوم و پویا  در نظر گرفت که  متضاد یا ضدژانر در برابر سایر ژانرهای رایج  
. اصطلاح های ادبی کمک کرده استبا ژانرهای سنتی، به بازتعریف و دگرگونی مفاهیم و ارزش 

  شود، از دیرباز در ادبیات اگرچه نسبتاً جدید است، اما آنچه که با این عنوان شناخته می  ضدژانر
که معتقدند    از محققان   بسیاری؛  گرددباز می  باستان  یونان  و سابقه آن به  جهان وجود داشته است

جدید،    خلقبرای    گاننویسند سازوکارهای  ژانرهای  آگاهانه  طور  را  به  قدیمی  وارونه ژانرهای 
این شیوه    ندردکمی بوده است.  در  و  به ژانری  ادبیات جهان معمول  ژانر  ادبی، ضد  در مطالعات 

دیگر در سطوح نمادین و  یهای اصلی ژانرکه آگاهانه به دنبال وارونه کردن ویژگی شودگفته می
روایت،    آن  ساختاری طرح،  مکانیمانند  و  زمانی  شاعرانه،  گستره  شخصیت  فرم ،  و  شکل 
(. در واقع زمانی Guillen, 1971: 135-158)  است  ی داستان و مواردی از این قبیلهاشخصیت

با وارونه کردن    و   دیابمینسبت به آن    ضد دهد، یک موقعیت  پاسخ می  دیگریژانر    بهی  ژانرکه  
-هاگرچه این وارونکشد.  چالش میهای نمادین و روش کلی آن را به  قراردادهای ژانری، ارزش 

است  سازی به صراحت    گاهی  ممکن  یا  سیاسیتلویحاً  )  فرهنگییا    اهمیت  کند   ,Millerپیدا 

بازیاما    ،(2023 اول  پیچیدهضدژانرها در درجه  ادبی  های  سنت   یژانر  نظامای هستند که  های 
 . دهندهای جدید توسعه میدر جهت -و در زمانی یهمزمانبه طور -را  دیگر ادبی
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های  از شیوه، اما  شتهوجود نداضدژانر  اگرچه معادل دقیقی برای اصطلاح  آثار ادبی متقدم  در      
رازی،  شده است )بحث    (طباقیا مطابقه ) تضاد    مانند  مشابه آن  ؛  24:  1362؛ وطواط،  305:  1373نک. 

میرزا،  264:  1372گرگانی،   نجفقلی  که  209:  1362؛  اددهد  می  نشان(  و  شاعران  متقدم،بایبرخی   ن 
اند. برای مثال،  سطح ژانر گسترش داده   تا  -یک آرایه ادبی  فراتر از-  بلاغی را  گردشاین  منطق  

اگر هجا خواهی که بگویی و  »  :دنویسمی  فرزندش به  خطاب    نامهقابوس   رکیکاوس بن وشمگیر د
هجا   ، که هر چه ضد مدح بود  ؛ضد آن مدح بگوی  ،همچنان که در مدح کسی را بستایی،  دانین

در مقدمه نیز    کاشفیواعظ    (؛ 191  :1312کیکاوس بن وشمگیر،  « )و مرثیت هم چنین بود  بود و غزل
(. همانطور که ملاحظه 82:  1369،  واعظ کاشفی)  مدح است هجو ضد  دارد کهاظهار می  الافکاربدایع

به عنوان دو ژانر متضاد مطرح    -غزل و مرثیههمچنین  -می شود در این سخنان مدح و هجو  
می نشان  اظهارات  گونه  این  است؛  که شده  اگرچه    دهد  پیشین،  ادبی  آثار  و    تعریفدر  صریح 

اما    از ضدژانردقیقی   ندارد،  از تضادهای  نویسندگان و  وجود  و    ،شعر  تماتیک درشاعران گذشته 
-هآگاه بود ، شعر داشته باشدخلق گونه جدید از  تواند درای که وارونگی موضوعی مینقش سازنده

 .ندا
 دهد های متقدم شعر فارسی نشان میدورهدر  با یکدیگر    روابط ژانرهای مختلف ادبی  بررسی    

ژانرهای جدید،   پا  به طور  که شاعران در خلق  را زیر  پیشین  ژانرهای  انتظارات و قواعد  آگاهانه 
را   آنها  ازاندکردهمی  وارونهگذاشته و  برخی  تاکید    شگرانپژوه  .  در    نوع وارونگیاین  تاثیر  بر  با 

دورهژانرهای تکتوسعه   در  بعدی،موضوعی  پرداخته  های  موضوع  این  بررسی  که چگونه  به  اند 
زهدیات غزلیات،  خمریات،  مانند  مقابل    و  اشعاری  در  )هم  متقابل  ژانرهایی  عنوان  به  هزلیات 

ادبی  »بازی  یک  میثمی،  تعبیر  به  و  کرده  عمل  یکدیگر(  مقابل  در  هم  و  سنتی  قصیده 
های سبکی  و ویژگیصور خیال  ها،  مایه ای که در آن درونبازی  ؛اندرا پدید آورده  ساخت«خوش 

گونههر   از  لایه  باتقابل  در  شعر،  های  یک  بینامتن  جدیدیی  هایکدیگر،  می  یتاز  خلق    کندرا 
(Meisami, 1993: 17-18; Miller. 2022: 9.) این تقابل ژانری معتقد است   خصوص  شمیسا در  

قصیده  در برابر  نوع مخاصم  یا    ژانر مخالف ای به عنوان یک  تواند به طور سازندهکه غزل می
در    یژانرضدروابط  همچنین میثمی در بررسی   (.286  :1370شمیسا،  ) شودمطرح  کلاسیک  مدحی  

ی به ی هاتواند پاسخکه این ژانرها میاست  نشان داده و هجویات  ، حبسیات، هزلیاتزهدیات ر  اشعا
 ;Meisami, 1996: 172–73د ) شو  تلقی، عرفانی، حماسی و عاشقانه  ضامین مدحیمیی با  ژانرها

idem, 2003:181-189  دیدگاهی چنین  اساس  بر  و  تواند  می  نیز  قلندریات(.  مناظره  محصول 
دیگر ژانرهای  با  ادبی  بین  گفتگوی  پیچیده  بازی  روند یک  بینو    ژانری در  تلقی  انری  ژپاسخی 

 شود. 
 وعظی مدحی و شعر شعر  کلی هایویژگی. 4

کامل شناخت  شد،  گفته  که  نیازمند    چنان  و    شناختقلندریات  آن  موازی  ژانرهای  از  کلی 
که قلندریات در آن   انداز ژانری وسیعیچشم  بخش برای درک بهتر  در اینآنهاست.  های  ویژگی

دارد،   اصلی  ویژگیقرار  زمان شکلهای  در  رایج  و  موازی  گونه  یعنیدو  قلندریات،  شعر   گیری 
 کنیم. را به اختصار بیان می زاهدانهشعر مدحی و 

 مدحی کلی قصاید های ویژگی. 1.4
و  بخشی )شد: سهبه سه شکل سروده می   قصیده مدحیدر سنت شعر فارسی،   شامل نسیب، رحیل 

بخشی معمولًا پیش از  (. یک مدیحه دو یا سه تنها مدحبخشی )تک  و  ( نسیب و مدح(، دوبخشی )مدح
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( آغاز نسیبرسیدن به بخش اصلی مدح، با توصیفی از باغ، طبیعت، بیابان یا یک صحنه عاشقانه )
بخشی، پس از نسیب، بخشی به سفر یا توصیف موضوع دیگری اختصاص شد. در مدایح سهمی
 است  ممدوحشخصیت محوری شعر مدحی  پذیرفت.  پایان میدعایی  غالباً با  ( و  رحیلیافت )می

شعر مدحی بر ستایش قدرت،  .  پادشاه، مقام درباری یا شخصیت مذهبی مهمی باشد  دتوانکه می
  های مختلفی تواند در زمینهشجاعت و دستاوردهای حماسی ممدوح تمرکز دارد. این ستایش می

و چوگانمانند میدان جنگ، تفریحات سلطنتی ) های  های درباری و حتی حوزه(، جشنمانند شکار 
اگر ممدوح یک رهبر سیاسی باشد، شاعر معمولًا او را به عنوان یک رهبر اسلامی   .باشدمعنوی  

 .است  حاکمد که در دربارش خرد، تقوا، ایمان، عدالت، شجاعت، رحمت و سخاوت  ستایآل میایده
خارجی در برابر همه دشمنان اسلام  و های نبرد داخلی او همچنین به عنوان مدافع دین، در میدان

قلمرو  ،الهیموهبتی  ممدوح    قدرت   (3) جنگد.می )  حکومت  و  جهان  کل  اقلیماو  تصویر  هفت   )
تخت، تاج و    ، ، از جمله دربار، گنجینهویسلطنتی    متعلقاتعظمت حکومت او در شکوه و    شودمی

سپاهیان و  )او    فراوان  رزمیاران  است  ؛  353-354  /2  و   367-368  / 1:  1388صفا،  رک.  نمایان 

    . (282-273  و 244-247: 1370؛ شمیسا، 83  -106 :1393کدکنی، شفیعی
از مدایح   بسیاری  بلکه  ؛شودتنها به ستایش شاهان و نخبگان سیاسی محدود نمیشعر مدحی      

توان  مدایح مذهبی را می  .شوددارد که »مدایح مذهبی« نامیده میبه نخبگان مذهبی اختصاص  
شاعر در مدح مذهبی، ممدوح خود را به عنوان حاکم   تقلیدی مستقیم از مدایح سلطنتی دانست.

دهد. در ارائه می  ویاقتدار روحانی    از کمال وآل  تصویری ایده   و  ستایدمی  تمعنوی  قلمرومطلق  
کاملاً معنوی داشته باشد، از نظر    یحتی اگر ماهیت  ممدوح،قلمرو و دستاوردهای    ،این اشعار قدرت
، محور اصلی این اشعار این کهتر  نیست و مهماقتدار شاهان در مدایح سلطنتی  عظمت کمتر از  

های معنوی، ذکر است که به دلیل اشتراک در برخی ارزش   قابل  است.  ممدوحهمچنان شخص  
 ( 4) .وجود دارد  وعظی قصایدهمپوشانی قابل توجهی بین نمادها و مفاهیم مدایح مذهبی و 

 وعظی کلی قصاید های ویژگی. 2.4

شکل نخستین   نمایان مراحل  وعظی  شعر  در  مدحی،  شعر  مقابل  در  مستقل  ژانر  یک  گیری 
  که در آن   استآسمانی خد  که درگاهبلشاهان،  زمینی  محور اصلی این نوع شعر، نه دربار  .  شودمی

-تلقی میاهمیت  ناچیز و بیبسیار  های معنوی،  در مقایسه با ارزش   ها و دستاوردهای دنیویلذت
در تقابل با شعر مدحی قرار    اعتباری دنیا، های معنوی و بیاین نوع شعر با تاکید بر ارزش شود.  

پیروزی.  گیردمی واعظ،  یک  همانند  مواعظ،  و  زهدیات  و  شاعر  گذشته  پادشاهان  نظامی  های 
یادآوری   برای  بلکه  افراد،  این  ستایش  برای  نه  را  باشکوه  تاریخی  فانی ماهیت  بناهای  و  گذرا 

می یادآور  خود  مخاطبان  به  دنیوی  آن  زندگی  با  مرتبط  نمادهای  و  مرگ  دلیل،  به همین  شود. 
این نوع  . شاعران  استهای غالب و تکرارشونده این نوع شعر  مایهها، بنو ویرانه   هاگورستانمانند  
( بر گذرا  ابیاتند؟« در ابتدای  ی»کجابه شکل دریغاسرایی )به کارگیری متوالی عبارت  اغلب  شعر  

های  ها و لذتها، بدیکه از ویرانی  یکنند. این شاعران در حالبودن مطلق زندگی دنیا تأکید می
می شکایت  دنیا  مخاطبفریبنده  انجام   انکنند،  و  آمرزش  طلب  توبه،  پرهیزکاری،  به  را  خود 
. به دست آورند  شایستهخداوند جایگاهی  ابدی  درگاه  بتوانند در  کنند تا  کارهای نیک دعوت می 

ها و دستاوردهای جهان شود، تمام جذابیتشیوه پارسایی و پرهیزکاری که در این شعر ترویج می
کند. این می  ترغیب  سنت نبوییک زندگی ساده و مطابق با    داشتنو خواننده را به    نفی،مادی را  
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خدا، صبر، پرهیز از گناه    برابردر  محض    کرده و خواننده را به توکل  نکوهششعر کفر و شرک را  
می  در  الهی  عذاباز  خوف  و   فرا  قیامت  مضامین،شعر   .خواندروز  این  کنار  در  به   غالباً  وعظی 

پند  صورت از  طولانی  رشته  اندرزها  هایک  دیگری    و  ایمان،توحید  مانندموضوعات  عمل    ، 
-356  /2  ؛368  /1:  1388  صفا،) کند  را نیز دنبال میالهی    لخرد، عد  طاعت و عبادت، هدایت،  ،نیک

 (. 52-47 و 219: 1372 همو، ؛563 -550:  1375 ،یکدکن یعیشف 332-33 /3  ؛57
 های شعر قلندری. ویژگی5
می  ندریاتلق ژانرهای  بارز ای  نمونهتوان  را  فارسی  از  شعر  میانی  دوره  منعطف  و  نظر   سیال  در 

 را  قلندریات خود اولیه در مطالعه بروینگرفت که قابلیت دربرگیرندگی موضوعات متنوعی دارد. دو
  با   حکایتی  اشعار(  2)  دارد؛  تمرکز  خرابات  بر   که  اشعاری  (1)  کند:می  بندیطبقه  دسته   سه  در

)  عناصر  با  اندرز  اشعار  (3)  قلندری؛  مضامین  محوریت  او  تحقیق.  (111:  1375دوبروین،  قلندری 
بر .  ولی مهم و ارزشمند، و پایه تحقیقات بعدی است  اگرچه مختصر،  قلندریات  داخلی  تنوع  درباره

توان  وجود دارد که می  ایتکرارشوندهشعری    الگوهایاولیه قلندری  شاعران    در اشعاراین اساس  
ویژگی عنوان  به  را  قلندریاتآنها  ردهرده  های  این  البته  کرد.  مشخصی  ها  بندیبندی  مرزهای 

های مختلف شعر  در این مقاله از میان ویژگی .پوشانی داشته باشندندارند و ممکن است با هم هم

زنی  لاف،  گر شهروصف فتنه،  ستایش هنجارشکنالگوی شعری تحت عنوان    قلندری چهار

قلندرانهو    قلندرانه یعنی    خطاب  قلندری  برجسته  شاعر  سه  اشعار  عراقیدر  و  عطار    سنایی، 
 بررسی شده است. در شعری از عراقی خطاب قلندرانه شناسایی، و سپس الگوی

 . ستایش هنجارشکن1.5

از شخصیت بر یکی  اشعار  مانند  جهان  های متمرداین  قلندری  ترک ،  بچهمغ ،  بچهترسا   شعر 

را   این نوع اشعار تمرکز دارد؛  و...  ساقی  و  غلام،  پسر،  پیر رسوا،  پیر قلندر،  بچهکافر ،  قلندر

ازبه   تجلیل  هنجارشکن  جهت  قهرمانشخصیت  انهاعمال  ضد  ارزش   های  تمسخر  و  و  ها 
هایی نمونه  های زیرمطلع  هایی بانامید. غزل  کارناوالیهای  هحیمدتوان  می  قراردادهای رسمی،

 از  این نوع شعر هستند:
پسرا انعم  ای  صباح   الله 

 
زد قلندر  ره  مرا   معشوق 

 
بچه کافر  زهی  مسلمانی  از  باز   بردیم 

 
کرد   ترسابچه  جانم  و  دل  قصد  ناگه   ای 

 
دوش لبم  شکر  بچه   ترسا 

 
بچه  کارم    ترسا  در  کشید   ای 

 
بچه  دلستانی ترسا  به   ای 

 

پسرا  ای  راح  آمده  صبح   وقت 
 (25 سنایی: دیوان)                                

زد اندر  آتش  جانم  به  راه   زان 
 (135)همان:                                     

بچه کافر  زهی  زندانی  و  بندی   کردیم 
 (1008)همان:                                    

کرد  جهانم  رسوای  زلفش  سر   سودای 
 (158: عطار دیوان)                            

بناگوش در  زلف  حلقه   صد 
 (360عطار:   دیوان)                              

زنارم  خویش  زلف  به   بربست 
 (435: )دیوان عطار                              

ارغوانی  شراب  دست   در 
 (666 عطار:  دیوان)                               
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بیار  باده  غلام  ای  توام  روی   غلام 
 

کرد    خواهیم  پسر  شیرین  آن         یاد 
 

دست     در  شراب  قدح   ساقی 
 

بیار  باده  نام  و  ننگ  از  آمدم  فارغ   که 
 (101کلیات عراقی:)                              

کرد خواهیم  شکر  پر  را  جان   کام 
 (237 کلیات عراقی:)                              

سرمست شرابخانه  ز   آمد 
 (245 )کلیات عراقی:                              

 گر شهر . وصف فتنه2.5

 که به شهر  کندرا توصیف می  گوش و بازی رویزیبا ی، معشوقگوناگون های شیوهبه  شعرنوع این 
میبا شیطنت و عشوه و  آمده  )بازار(   را  و  های خود دل همه  پا  هنگامه  سبببه  رباید  به  ای که 

)  وشهر    تمام،  کندمی اجتماعی  میخانه مانند  فضاهای  آشوب میهابازارها،  به  را  تاثیر دکش(  ؛ تحت 
 کنند و تعهدات مذهبی خود را رها می دهندمیعقل خود را از دست گری مردم چنین معشوق فتنه
واقعی   عاشقان  که  و  او  بر سرعشق   ؛1346  معانی،  گلچین  ر.ک.)  روندبدار  چوبه    پایبه  حاضرند 

Bruijn, 2012). می  نوع  این معنا  یک  به  زیرمجموعهاشعار،  عنوان  به  ستایش    از  ایتواند 

عمدتاً بر اعمال هنجارشکنانه یک  نیز  ها  آن ؛ زیرا در  شود  نیز در نظر گرفته  (1)نوع  هنجارشکن 
های مطلع  هایی با شود. غزلتاکید می  اجتماع، و پیامدهای مخرب حضور او در  قلندری شخصیت  

 در شعر شاعران اولیه قلندری است:   گر شهروصف فتنههایی از نمونه زیر

زُنّارپرست بت  آن  فکند  شهر  در      شور 
 

برآمد بازار  به  مست  من  بت   روزی 
 

براندازد   پرده  گر  مستم   ترسابچه 
 

درآمد   شوریده  دوش   نگارم 
 

برخاست؟   شور  چه  تا  میکده   از 
 

برآمد   بازار  به  مست  من  بت   ناگه 
 

دست     در  شراب  قدح   ساقی 
 

مست  آمد  برون  خرابات  ز  خرامان   چون 
 (89 سنایی: )دیوان                               

به  عشاق  دل  از  آمد یکگرد  بر   بار 
 (141 سنایی: )دیوان                              

اندازد  یکدگر  بر  سویی  هر  ز  که  سر   بس 
 (177دیوان عطار:)                                

درآمد  بشولیده  خود  زلف   چو 
 (227 عطار:  دیوان)                              

غوغاست و  شور  شهر  همه   کاندر 
 (  76کلیات عراقی:  )                                

برآمد  یکبار  به  بازار  سر  از   شور 
 (151کلیات عراقی: )                              

سرمست شرابخانه  ز   آمد 
 (245کلیات عراقی: )                             

 قلندرانهزنی . لاف3.5

اشعار شاعر  در   از  لاابالی،  این دسته  قلندر  از  رفتارهای خلاف عرف و  همانند یک  هنجار خارج 
آنها فخر    ،توصیف  خود را به  قلندری خود،    مباهات،با    و  دکنمیو  از هویت  به عنوان بخشی  و 

ناشایست   اعمال  و  گناهان  از  نوعی  را  خود  فهرستی  و  حماسی  لحنی  مناسب    یرجزخوانبا  که 
است،   مدحی  گسترده برمیاشعار  از  یکی  که  اشعار  نوع  این  قلندریات شمرد.  زیرژانرهای  ترین 

فخر و مباهات   که نشانه تأکید بر این- های پایانی »ام« یا »ایم«شود، اغلب با قافیهمحسوب می

 است: قلندرانهزنی لافهایی از نمونه های زیرمطلع هایی باغزل .رسد به پایان می  -است
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بلندیم همت  عاشق     ما 
 

زناریم  و  کلیسیا  مرد         ما 
 

گرفتیم کرامات  و  مقامات  ترک    ما 
 

روزگاریم      وجود  ننگ   ما 
 

ملامیم       نشانه  که   اکنون 
 

نامسلمانیم       قدیم  گبر   ما 
 

بی رند  قلاش  آن   نوایم    من 
 

بشکستیم         توبه  دگربار   ما 
 

گرفتم  خمار  خانه  ره  باز   من 
 

بندیم   چه  جهان  در  و  خود  در   دل 
 (401 )دیوان سنایی:                                     

برداریم  نام  و  کهنیم   گبری 
در دیر    (499)همان:                                      

گرفتیم خرابات  راه   مغان 
عمری  (491)همان:                                      

می نفاق   گذاریم به 
عطار:                                    ( 498)دیوان 

عامیم انگشت و  خاص   نمای 
 (  505)همان:                                              

ایمانیم نام ننگ  و  کفر   آور 
 ( 506)همان:                                              

پیشوایم  را  مغان  رندی  در   که 
 ( 106  )کلیات عراقی:                                    

وارستیم نام  و  ننگ  غم   وز 
 (183  )همان:                                            

گرفتم یکبار  به  زهد  و  ورع   ترک 
 ( 297  )همان:                                         

 
   خطاب قلندرانه. 4.5

را مورد خطاب    -معمولًا محبوب یا ساقی-عمدتاً به طور مستقیم یک فرد خاص    شعر  نوعاین  
می شاعر  .  ددهقرار  اشعار،  این  دستوری  غالباً  در  لحن  گاه  با  شیوه و  شببه  از  یای  التماس،  ه 

درخواست   خود  نظر  مورد  می  شرابشخصیت  عنایت  و  توجه  نوع  که  دکن یا  بیشتر    گفتگو  این 
ها جنبه تعلیمی و  در شعر مدحی است. در برخی موارد، این خطاب  خطابیادآور شگرد بلاغی  

هایی های زیر نمونههایی با مطلعرود. غزلبه شمار می   پند قلندرانهصبغه واعظانه دارد و نوعی  
 :از این نوع شعر هستند

باش  قلاش  و  میخواره  پسر      ای 
 

ده  مرا  بردار  و  کن  لبالب  جام     آن 
 

بباشیم       هرجایی  رند  تا   بیا 
 

کو    مغان  می  قدحی   ساقی 
 

بیار     باده  غلام  ای  توام  روی   غلام 
 

مایی  حریف  ار  بده  مغانه  می   پسرا 

حلقه    میان   باش   اوباش در 
 ( 312 سنایی: دیوان)                              

ده  مرا  بسیار  و  ساقی  ای  خور  تو   اندک 
 ( 586 همان:)                                     

بباشیم رسوایی  و  غوغا   سر 
 ( 504دیوان عطار: )                               

کو  روان  تر  غزل   مطرب 
 (  98 کلیات عراقی:)                               

بیار  باده  نام  و  ننگ  از  آمدم  فارغ   که 
 ( 101 همان:)                                     

پارسایی   و  زهد  سر  را  ما  بیش  نماند   که 



 99                                                               (یعراق  نیاز فخرالد یبر غزل دی)با تاک ی( غزل قلندر ی)دگرلفظ  کیسرشت هتروتوپ 

 

 ( 108 همان:)                                     

توبه در ،  دریغاسرایی قلندرانه  حکایت قلندرانه، پند قلندرانه  دیگری مانند  موارد  فوق  بندیدر دسته
ابزاری   تواندها اگرچه نسبی و سیال است، اما میبندیاین دسته.  جای دادتوان  را می و ....    میکده
با تجزیه این نوع  کند تا  به ما کمک میدر شعر فارسی باشد؛ زیرا  قلندریات    بهتردرک    برایمفید  

  کثرت ؛ مانند  سازدفقط از این طریق خود را بر ما آشکار میکه    بیابیم الگوهایی را    شعر گسترده، 
 بهعراقی    های هنجارشکن و تمایلشخصیت عطار به    گرایش  پند قلندرانه،اشعار سنایی در دسته  

 های شخصیتی شاعرانویژگی تواند نشانگرعلاوه بر آن که می  هابندیدستهاین  .شعر شهرآشوب
نوع شعر  دورهباشد،    این  در  فارسی  ژانری شعر  نظام  از  را  ما  میانی غنی درک  و   کندمیتر  های 

شعر    یانیم  هایدوره  ی نظام ژانرای مهم در  قلندریات به عنوان گونه  یرا در بررس  یمهم  یایزوا
آن را نه به عنوان یک ژانر  در هر حال    .دهدمی  نشان  یفارس  باید  برای درک کامل قلندریات، 

مجموعه  عنوان  به  بلکه  از  واحد،  شعر   هتروتوپیکژانرهای  زیرای  به  پاسخ  در  که  کرد  بررسی 
 است.   وعظی شکل گرفتهشعر و  یمدح

 خطاب قلندرانه در شعر عراقی  . 6

-  مشهور   داستان   دلیل  به  اغلب  اما   قرار دارد،   عطار   و  سنایی  از   پس   زمانی  نظر   از   عراقی  اگرچه
  یک   دست  به  قلندریه  طریقت  به   او  درباره گرویدن  وی  حال  شرح  در  که  -تخیلی  احتمالًا  هرچند
)  جوان است  آمده  قلندری  زرینزیباروی  براون،  364:  1376کوب،  ر.ک.  بر 137:  1351؛  نفیسی  مقدمه  ؛ 

نهدیوان عراقی و    احتمالاً   که  زیر  شعر  .شهرت دارد  قلندری  عیارتمام  یک شاعر  عنوان   به  (،: بیست 
را هنگام  عراقی نمونه  پسر   این  برای  قلندران  به   پیوستن  آن    خطاب   الگوی  از  ایسروده است، 

 است:  در شعر قلندری قلندرانه
پسرا،1   مایی  حریف  ار  بده مغانه میِ ( 
 ندارم  مصلحی  سر گرفتم خانگهکم  (2 
 طاعت  نه دین نهو  دل نه دارم سیم نه و زر نه (3 

 می   ساغر آر  من به  تقوی  و  زهد  اهل  ام نه(  4 

 دردی  تیره آر من به نداری ار صاف میِ(5 

به6   دیدم  پاکباز  همه رفتم قمارخانه ( 
  عهد باری تو مشکن من توبه شکست چو (7 

 کردم  توبه  زهد ز که ده در  شراب مرا تو( 8

 زمانی  می  به برهان  را  ما  زمانه غمِ  ز  (9
چه  مست  باده ز چو  (10  کعبه  چه کلیسیا گشتم، 

 ندادند رهم  حرم به رفتم، کعبه  طواف به(  11

 دمـشنی ندا درون ز شب زدم یـم دیر درِ( 12

 پارسایی  و  زهد  سرِ  را  ما  بیش  نماند که 
 پایی؟ چند آر  من به  کن  پر شراب  قدحی

 نوایی بی نوای  و  کنجی  حریف  و  منم
 ریایی  عبادت ز کردم  توبه صِدق  به که 
 روشنایی  دیده و دل یابد تیره دردِ ز که 

   دَغایی  یافتم همه  گذشتم  صومعه به  چو
 کجایی  و  چگونه  که بررس شکسته  من ز

 خودنمایی  و  لاف  جز  ندیدم  زاهدی  ز چو
 رهایی جهان غمِ ز کس می به جز نیافت که
 جدایی چه و  وصال چه بگفتم،  خود ترکِ به  چو
 آیی کعبه درون  که باشی  که  خود تو  برو، که
 ی ـمـای فـحری هم تـو که عراقـی  درآی درون که

مکرر شاعرخطاب   است؛  شده  بنا  اصلی  ویژگی  دو  بر  شعر  این پذیرفته   و  جوان،  ساقی  به  های 
 -بیان نشده  دقیق  جزئیات  گرچه با-که    مختلف؛ لحظاتی  فضاهای  در  شاعر  شدن  طرد  یا  شدن
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به    پسر ساقی،  شاعر به  مکرر  هایدر این شعر خطاب  ضمنی است.  نمادین  هایرحیل  از  حاکی
یک   واقعی  خانه  که  کندمی  یادآوری   خواننده  به  پیوسته  و  دهدرنگ و بوی خرابات می   تمام شعر

در این  .  به سر ببرد  (11  بیت)  حرم کعبه  مانند  دیگری  جاهای  در  او  اگر  حتی  است؛  قلندر خرابات
اگرچه »پسر ساقی« )  در شعر  »کافربچه«  اندازه  به  شعر   حضور  ( 1008:  1388  سنایی،رک.  سنایی 

است  را  ممتازی  جایگاه  همچنان  اما  ندارد،  فراگیر داده  اختصاص  به خود  شعر   با  او.  در سراسر 
گفتگو و    اساساً یک  شعر  و تمام  گیردمی  خطاب و توجه شاعر قرار  مورد(  پسرا)  شعر  کلمه  اولین

البته این خطاب  با  مداوم  خطاب با    (9-7،  5-4،  2-1  ابیات)مستقیم    اوست؛  به طور تقریباً منظمی 
  است. های درونی خود شاعراحوالات و تجربه  از حاکی که  شوندمی قطع ( 12-11 ،10 ،6 ،3)ابیاتی 

 دهد، می   دستور  او  به  عراقی که  پایه دون  فرد  یک   عنوان  به  نباید  شعر  این   شخصیت پسر ساقی در
و...، همانند خطاب شاعر    درخواست شراب  به او در  عراقی  مکرر  هایدر نظر گرفته شود؛ خطاب

 در واقع معشوق  پسر ساقی.  مطالبه یا دستور  و نه  هستند؛  التماس   بیشتر  مدحی به ممدوح خود،
است  کارناوالی  جهان  در  خدا  نماینده  و  نمادین   پادشاه  شاعر، »عهد«    او  با  عراقی  که  خرابات 

می بیانگر   توجه  قابل  اینجا  در   عهد  اصطلاح  از  عراقی  استفاده  .(7بیت  )  بنددجدیدی   اهمیت  و 
همان طوری  -  مسلمانان،  برای  هنجاری  عهد.  اوست  با  عراقی  رابطه  و  »پسر ساقی«  شخصیت

بیان می نیز  استواری است که  -شودکه در شعر وعظی  شود  بسته می  مومنان   میان خدا و  عهد 
 ارباب  به  اعلام وفاداری  در  را  آن  و  شکندمی  را  عهد   این  اینجا  در  اما عراقی  ؛(23؛ احزاب/27بقره/)

 .کند ای دیگر بازسازی و تقلید میجدید خود، یعنی شاه خرابات به گونه
  قلمرو پادشاهی  در رعیت جایگاه کسب برای عراقی عاشقانه درخواست معنا،  یک به شعر، کل این

 زهد  راه  کند که مسیر او ازدر آغاز شعر روشن می  شاعر با درخواست می مغانه.  پسر ساقی است 

( ثابت شده ساقیمیکده )  ارباب  او به  بدینسان وفاداری  تغییر یافته و  میکده  راه  به   پارسایی  و
شراب  خود  جدید  ارباب  از  بارها  و  بارها  عراقی.  است به    شراب،  نوشیدن  زیرا  کند؛می  تقاضای 

تأیید اندازه.  اوست  به  تقرب  کلید  و  ساقی  به  وفاداری  آیینی  نوعی  تا  اشارات  میاین  تواند  ای 
در  فرخی  و  عنصری  و  منوچهری  مانند  شاعرانی  سنتی  قصاید  و  در خمریات  را  توصیف شراب 
ذهن خوانندگان تداعی کند؛ همچنین پاسخی به شعر وعظی باشد که مخاطب خود را به شدت از  

در   عنوانی کهاست؛    مغانه  میدر اینجا    شراب مورد نظر عراقی  کند. البتهخواری نهی می شراب
شرب   ستیزشریعتمذهبی، شدت هنجارشکنی عمل    تمرداز    دیگر   عنصریدر برداشتن  با    ظاهر
و   قمارخانه   و  میکده  تا حدی  و(  12،  10-8  ،5-4  ابیات)  مستی  و  شراب.  کندرا تشدید می  خمر
تضاد  به  آنها.  هستند  شعر  این  اصلی  تصاویر(  12،  6،  3  ابیات)  دیر در  نمادین    و  تصاویر  با   طور 

  پارسایی،   و  تصاویر و مفاهیمی مانند زهد  است؛  مرتبط  دین هنجاری مردم  با  که  هستند  مفاهیمی
کعبه که به کرات در شعر    (5)،)عبادتگاه(  صومعه   توبه،   تقوا،  طاعات،  مُصلحی،  دین،  زاهد،  عبادت،

را  گیریکناره  پارودیک،  توبه  مضمون  کارگیری  به  با  عراقی  شود.وعظی ستوده می  این  از  خود 
بیت  )  زهد  و(  4بیت  )  ریایی  عبادت  از  که  گویدمی  مخاطبش  به  و  کندمی  تشدید  جهان هنجاری

او  توبه(  8 همچنین  است.  توبه  کرده  شکستن  خود  با   عهد  به  را  خود  وفاداری(  7  بیت )  دینی 
کهستیزانهشریعت با  ای  بسته  جدیداً    توبه   مضمون  بر  عراقی  تاکید.  کند می  اعلام  است،  ساقی 
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 به   یعنی دعوت-زاهدانه    شعر  اصلی  دغدغه  مستقیماً  زیرا  است؛  توجه  قابل  پارودیک در این شعر
 گیرد. می سخره  به را -توبه

کشد که عناصر سازنده آن به شدت در  یک دربار هتروتوپیک را به تصویر می  شعر  این  عراقی در
  ، 2-1  ابیات)  مغانه  بخشرهایی  شراب  میکده و:  است  مدایح مذهبی  و  شعر زهدیات  جهان  با  تضاد

قمارخانه و   (،7بیت  شکنی )توبه  (3  بیت)دینی  طاعتی و بیبی  ( 3  بیت)  نوای موسیقی (12  ، 8-10 ،4-5
 که  است  قلندری  نمادین،  دربار  این  شاعر  .(4بیت  گریزی )و زهدستیزی و عبادت  (6  بیت)قماربازی  

  خود   دارد  قصد  نهایت  در  و  است   مذهبی-ها و هنجارهای اجتماعیارزش   سرزنش  دنبال  به  آشکارا
 را  غم زمانهو    جهان  غم  از   رهایی  مستی امکان  (؛ زیرا10  بیت)کند    رها  مستی   حالت  یک  در  را

دست   روشنایی به    توانمی (دُردتیره و تلخ شراب )  هایمانده   ته  در  و حتی(  9  بیت)  کندمی  فراهم
 عاملی   زیرا  باشد؛  قلندریات  جهان شاعرانه  عنصر   ترینبنیادی  شاید  شراب و مستی.  (5  بیت)  یافت
 وفور  به  زاهدانه  مدحی و  شعر  در  که  را  هنجاری  مذهبی  و  اجتماعی  نظم  واهی  ماهیت  که  است

  این عامل   کند،آخر تصریح می  سه بیت  در  عراقی  که  همانطور.  کند می  آشکار  شود،می  ستایش
  جایی   تا  را  تثبیت شده  مذهبی  تمایزات  و  تغییرناپذیر  ظاهر  به  اجتماعی  مراتب  سلسله  تواندمی

  باقی نماند. میخانه کعبه و و کلیسا بین تفاوتی دیگر کند که واژگون
  و کعبه   (نمایشی  رحیل)  پارودیک  که متضمن تصاویری از حج  مؤثر   بیت  دو  با   را  خود  شعر  عراقی

پیشاپیش به    ششم  بیت  در  هم  و  اول  بیت  در  رساند؛ تصاویری که هممی   پایان  به  نمادین است،
 رها  را  پارسایی  و  زهد  آغازین، در این مدعا که شاعر راه  بیت  در .  است  طور تلویحی ترسیم شده

فیزیکی  مکان  با  را  راه  این  بعداً  او  زیرا  دارد؛  وجود  ضمنی  نمادین  رحیل  یک  است،  کرده های 
  مرتبط   -(11  ،6  ،2  ابیات)  صومعه  و  خانقاه  مانند کعبه،-است    کرده  مشاهده  و  بازدید  دیگری که

نظر می  بنابراین،.  کندمی )  آغازین  خطاب  رسدبه  این  نشانه  ( پسرااو  از  است که خروج وی  ای 
  به   را  او  که  سفری  کند؛می  اعلام  سفر   پایان   در  را   میکده  یک  به  او  های هنجاری، و ورودمکان
 .است برده  شعر میانه  در 6 بیت  در قمارخانه خوشایندتر محله

  رفتن   او برای  تلاش   چگونه  دهد کهاین دو بیت نشان می  در  عراقی   هایسرگردانی  کلی  تصویر
  این   در  شکست او  است؛  خورده  شکست  است،  واجب  مسلمانان  همه  بر  که  کعبه،  طواف  و  حج  به

است   شده  توسط کسانی بسته  حرم بر او  راه  بلکه  معنوی او نبوده است؛  عزم  فقدان  دلیل  به  سفر
، اهل زهد  8 در بیت زاهد مثلاً) تلقی کرد زاهدانه شعر دنیای نمایندگان توان آنها رامی این شعر در که

علاوه بر آن    این گروه متشرع  (.6  و   2  ابیات  در  صومعه  و   خانقاه  ریاکار  زاهدان  و   ، صوفیان4و تقوی در بیت  
  بیت   در  یک قلندر که  ترک خود  با  متضاد)  کنندمی  تأکید  خود  حقانیت  و  اهمیت  بر  ضمنی  طور  به  که

که متضمن انکار و تحقیر و  بلاغی )  صورت  به  او  از  و  کنندمی  از کعبه دور  را  عراقی  ،(مطرح است  10

شده،   طرد  که  عراقی  آیی؟«.  »که برو تو خود که باشی که درون کعبه:  پرسندمی  (سرزنش است
  یک   عنوان   به   باز  آغوش   با  او   (میکده-خانقاهدیر )  در  مسلمانان،  کعبه   برخلاف.  رودمی  دیر   شبانه به
همهم)  حریف و  در(.  12  بیت)گیرد  می  قرار  استقبال  مورد  (پیالهنشین    میکده   به  پایانی  بیت  دیر 
آغازین  در  ضمنی   حریف   عنوان  به  را  عراقی  آخر  بیت  در  که  شخصیتی  و  کندمی  اشاره  بیت 
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 قرار  خطاب  مورد  ما  حریفبا عنوان    را  او  اول  بیت  در  عراقی  که  پسر ساقی  با  کند،می  خطاب
  در   پذیرش   شایسته  را  عراقی  خانقاه  ساقی  شعر،  پایان  در.  است  متناظر  حداقل  یا  یکسان  دهد،می

خطاب به    او  رسد؛می  پایان  به  عراقی  از  او  رسمی  استقبال   با  شعر  و  داندمی  خود  قلمرو پادشاهی
می مایی«:  گویدعراقی  حریف  هم  تو  که  عراقی  درآی  درون  به   و  »که  خطاب  این  همگان   با 
می کهاعلام  حریف  کند  کارناوالی،  دربار  شاعر  همهم)  این  و  استپیالهنشین  شده  شاه  بنابراین    .( 

رویگردان شده و   شده است؛ او از کعبه هنجاری وفاداری شاعر به عهدی که با ساقی بسته، کامل
  .شده است در آن ساکن و ( تغییر داده میکده) هتروتوپیک خود معنوی خانه به سوی مسیرش را

 نتیجه . 7
-نشان میشعر قلندری را    هتروتوپیک، به طور کلی ماهیت  آن  تصویر پایانی  به ویژه  شعر عراقی

شاعر   که  تصویر  این  در  نظم    نگهبانان   دیگر  و  رسمی  صوفیان  متکبر،  زاهدان  توسطدهد؛ 
از برعکس  ،  هنجاری  جامعهجای توبه و بازگشت به    بهاست،    شده  منع  کعبه  حریم  از  هنجاری

به  آنها جدا می قلندریات  شعری  هایشخصیت  همانند  اوبرد.  پناه می  دیردگرفضای  شود و   در 

آرمانشهر  زمینی،  هنجاری  جامعه  به   نه  نهایت  در  عطار،  و  سنایی به  نه  به  و  بلکه   آسمانی، 
  پیوندد و در آنها که مورد قبول عام نیستند، می  اسلامی،  جامعه  در خارج از  هتروتوپیک  فضاهای

 مختلف  های قلندری نمایندگانشاعر به عنوان راوی تجربه  در این شعر  .شودپذیرفته و جذب می
  بدینسان تعارض میان جامعه   .شودکند  و هم از سوی آنان طرد میرا هم طرد می  هنجاری  نظم

  را  عراقی  نمایندگان جامعه هنجاری،  که   به میزانی  هنجاری و شاعر در اینجا امری دوسویه است؛
  فریبکار،   ریاکار،  عنوان افرادی  به   را   آنها   همه  و  کندمی نفی  را  با آنها  همراهی  نیز   او  کنند،می  طرد

مصلحت  در  و  زنلاف  متظاهر، افراد  عنوان  به  فقطنهایت  که   دینداری  ظواهر  نگران  اندیشی 
تنها.  کندمی   محکوم  هستند، برای  امکان   بنابراین  جامعه  به  قلندر،  بازگشت  به   شاعر    پیوستن 

 یا   غیراسلامی  مذهبی  هایاقلیت  متعلق به  هاییهای هتروپیایی خارج از جامعه مانند مکانمکان
  و   ایحاشیه  هایمکان  این  .برند هایی است که افراد متمرد و هنجارشکن در آن به سر میمکان

بلکه   نهایی  هدف  قلندر  برای  ضداجتماعی   از   فراتر  را،   او  که  هستند  هاییدروازه  آنها   نیستند؛ 
  از   تنها  که  مقصدی  رساند؛می  خدا  با  نهایی  یک وحدت  به(  شعر زهدیات  آرمانشهر)  بهشت زاهد

 . شود برای وی محقق تواندزمینی می نفس فروپاشی طریق

 ها نوشتپی
قلندری را نمی تفاوت.1 اساسی میان هتروتوپیای فوکو و دگرفضاهای شعر  از تفاوتهای  نادیده گرفت؛ مثلاً یکی  های  توان 

ایجاد نوعی شوک و ناگهانگی در در دگرفضاهای قلندری    به ظاهر کفرآمیز  هایمهم این است که هدف نهایی هنجارشکنی 
ذهن مخاطب برای عبور از ظاهر دین به حقیقت آن، از طریق فنای فردیت و حصول وحدت حقیقی میان انسان و خداست؛ در  

برای اعتباربخشی    کننده چیزهای بیرونیحالی که هتروتوپیا یا دگرفضای فوکو فضاهای موازی، متفاوت، غیر منطبق و مشوش

اقتدارگرایی و سرکوب)چندصدایی(،    هابه تفاوت از  -Foucault,1986:22ست )های توتالیتر در جامعه ا حکومت  و گریز 

27; Johnson, 2006:75-90 .) 

در.2 و  ژانریک   مرزبندی  درباره  مدرن  و  پیشامدرن  مباحث  اگرچه  زهدیات  دارد    وجود  نظر   اختلاف  مواعظ  میان 
(Miller.2022: 5-6  با این حال ،)  هم  به  نزدیک  کمدست  یا  یکسان  سنتی  و  مدرن  اغلب مطالعات  در  را   شعر  نوع  دو  این  

و   (119-105:  1375مثلاً دوبروین در پژوهش خود شعر زهدی و شعر وعظی را یکسان دانسته )دوبروین،    گیرند؛می  نظر  در
  تعلیمی   دارای ماهیت   اساساً  و هر دو را   کرده  اشاره   اخلاق  و  حکمت  شعر   عنوان  زهدیات و مواعظ، به  شعر  دو  هر  به  شمیسا
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)شمیسا،  می آثار 55:  1370داند  در  زهدیات  و  اشعار حکمی  با  سنایی،  مانند  شاعران صوفی  آثار  در  را  مواعظ  نیز  لویزون   .)
(. پژوهشگرانی مانند میثمی  Lewisohn, 2012: 54-55داند )شاعرانی مانند ناصرخسرو دارای لحن و طنین مشترک می

(. در Meisami,1996: 173-174) قائلند  تفاوت  دوآن  بین  دهدمی  نشان  که  اندکرده   استفاده  طوری  اصطلاحات  این  از
  خود  موضع  نیز  گاهی  و  دانسته  معنیهم   تقریباً  گاهی  مطالعات خود  را در  ژانریک  اصطلاح   دو  این  مدرن  ادبی  هر حال منتقدان

گاهیکرده   تعدیل  آنها،   مطلق  وحدت  لزوماً  نه  هرچند  آنها،   عمیق  ارتباط  بر   تأکید  با  را  خواننده   اند؛    که  کندمی  احساس  نیز 
  واحد  شعری  سنت  یک  عنوان  این دو نوع شعر به  مقاله حاضر    در  در نوسان است.  موضع   دو  این   بین  یک متن  در  نویسنده

و   تاریخی   هایزمینه   در   شعر  دسته  دو  این  بین  را   تمایزاتی  های آینده، پژوهش  اگرچه ممکن است  گرفته است؛  قرار  بحث   مورد
  شامل   کلی  طور  به  و  مرتبط،   هم  با  تقریبا یکسان و   عربی  و  فارسی  سنت  این دو نوع شعر در  در هر حال  اما  کند،   آشکار  ادبی

 . مشترک هستند موضوعی هایدغدغه  و هاموتیف نمادها،  از مشابه ایمجموعه 

آنها را    هایتخریب بتکده  و  کفار  علیه  های ویغزنوی، لشکرکشی  مدح سلطان محمود  به عنوان مثال فرخی سیستانی در.3
 (. 66: دیوان فرخی سیستانیستاید )نک. می

قلندری   با مضامین  -مآبصوفی  برخی حاکمان  یا  صوفیه  های مربوط به مشایخ به ویژه مدیحه-حتی برخی از اشعار مدحی  .4
را  جالب  نمونه  یک .  دارد  پوشانیهم زمینه  این  که  جعفری  شرفشاه  از   معزی   امیر   مدح  در  توان می  در    نسیب   یک   با  یافت 

می  قلندری دیگرینمونه   همچنین. (Miller, 2022: 521-549) شودآغاز  )  سنایی  دیوان  در  های    ،392-388غزنوی 
 شود. دیده می (314-311محتشم ) ویرایش و (70-69) نفیسی سعید ویرایش عراقی  کلیات  (، 587-589

قلندری مانند عطار،   شعر  برخلاف  .5 از شاعران   این شعر  ای و هتروتوپیایی است، دردر آن مکانی حاشیه  که صومعه  برخی 
 است.  ریاکار  صوفیان زاهدان و مکانی هنجاری با صومعه

 منابع
 قرآن کریم 

 سینا.  ، تهران: ابن3اصغر حکمت، چ، ترجمه علیاز سعدی تا جامی(،  1351براون، ادوارد )
 زوار. : تهران سجادی ضیاءالدین ، به تصحیح و تعلیقاتشروانی دیوان خاقانی (،1373شروانی ) خاقانی
بناءپور،    هاشم  بعد«، ترجمه   به  سنایی  از  فارسی   عرفانی  شعر  در  (، »قلندریات1375)  ، جی.تی.پینیدوبرو

 . 105-119صص ،37، شمجله معارف
، به کوشش سیروس شمیسا،  المجم فی معاییر اشعار العجم(،  1373الدین محمد بن  قیس ) رازی، شمس

 ، تهران: فردوس. 1چ
 ، تهران: امیرکبیر. 5، چ جستجو در تصوف ایران(، 1376کوب، عبدالحسین )زرین

به    ، غزنوی  سنایی  آدم   بن  مجدود  ابوالمجد  حکیم   دیوان   آدم،   بن  مجدود  (، ابوالمجد 1388سنایی غزنوی )
 سنایی. : رضوی، تهران مدرس اهتمام محمدتقی

، به اهتمام احمد عبدالرحیم سیح و توفیق علی وهبه،   عوارف المعارف(،  2006سهروردی، ابوحفص عمر )
 قاهره: مکتبۀ الثقافه الدینیه. 

 ، تهران: آگاه.1، چهای سلوک تازیانه (،1372) ، محمدرضاشفیعی کدکنی
 تهران: آگاه.فارسی،  شعر در خیال صور(، 1375) ، محمدرضاشفیعی کدکنی

 سخن. : ، تهرانایدیولوژی یک هایدگردیسی: تاریخ در قلندریه (،1386شفیعی کدکنی، محمدرضا )
 سخن. :  تهران  ،5چ انوری، شعر تحلیل  و نقد: کیمیافروش مفلس (،1393کدکنی، محمدرضا ) شفیعی

 ، تهران: میترا. انواع ادبی (، 1370شمیسا، سیروس )
 ، تهران: فردوس. 2و 1  : جلدو در قلمرو زبان پارسی ایران در ادبیات تاریخ(، 1388الله )صفا، ذبیح

 زوار.  انتشارات: تهران ،محتشم نسرین به تصحیح ،عراقی فخرالدین کلیات(، 1372عراقی، فخرالدین )
 جاویدان. : تهران  ،با مقدمه سعید نفیسی ،عراقی  شیخ فخرالدین کلیات دیوان(، 1370عراقی، فخرالدین )

 فرهنگ.  و علم انتشارات  شرکت:  تهران تفضلی،  تقی  ویرایش ، عطار دیوان(، 1375عطار نیشابوری )
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار. دیوان حکیم فرخی سیستانی(، 1371فرخی سیستانی )
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تارگون ) ، تهران: فرهنگ  2، ترجمه مرضیه سلیمانی، چقلندریه  کهن  تاریخ(،  1399کارا مصطفی، احمد 
 معاصر. 

 مجلس.  ۀ. تهران: چاپخانیسینف دیسع حیتصح. به نامهقابوس (. 1312. )ریوشمگبنقابوس بنکاوسیک
 ، به اهتمام حسین جعفری، تبریز: احرار. ابدع البدایع(، 1377العلماء )گرگانی، حاج محمدحسین شمس

 امیرکبیر.: ، تهران فارسی  شعر در شهرآشوب (1346معانی، احمد ) گلچین
 وغی. ، تهران: فر1آهی، چ ، با تصحیح و حواشی حسیندره نجفی(، 1362نجفقلی میرزا، آقاسردار )

کمال کاشفی  حسینواعظ  صنایعبدایع   (1369)  الدین  فی  اهتمام،  الاشعارالافکار  کزازیجلال  به   ،الدین 
 . تهران: مرکز

، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران:  الشعرالسحر فی دقائقحدائق(،  1377وطواط، رشیدالدین محمد )
 کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوری.
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